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 فصل دوم: از نائین تا تهران

 

مالک اتوبوس حاج  نام داشت و اکسپورت کرد،و برعکس کار می نایین-که در خط تهرانشرکت مسافربري آن زمان 
این ت گف داد و پدرم مرا تحویل او .متین بود جوانی خوش اخلاق و که افشار بود. راننده او شخصی بود به نام اکبر آقا

 ایند او رازنگ بزنید تا بی که مربوط به مغازه آقاي جمشیدي، دایی اوست تهران به این شماره درسیدی .پسر بچه تنها است
 را ببرد. تو مانی تا دایی بیاید ومی مسافربريگاراژ  گفت رسیدي تهران در از طرفی به من نیز .ببرند

 روم ومن از یک طرف خوشحال بودم که دارم به تهران می .کردحرکت  طرف تهرانه عصر از نایین ب6اتوبوس ساعت  
س اگر ک .شناسماو را نمی با خود گفتم من که تا کنون دایی خود را ندیدم و و نگران بودم. از طرف دیگر دلهره داشتم

 !  از کجا بفهمم او راست میگوید ،هستم بگوید من دایی تو دیگري بیاید و

 تا .فتربه پیش می کرد وخاك می اتوبوس مانند اسبی تندرو گرد و .مان تا کاشان خاکی بودتهران آن زبه  جاده نایین
شدم که به شهري دیدم متوجه میها را میوقتی سوسو زدن چراغ .کردمبه جاده نگاه می و بر هم نگذاشتمصبح چشم 
ده که رسیدیم رانن در راه به شهر نطنزپرسیدم اینجا کجا هست؟ تا تهران چقدر راه مانده؟ ایم. از مسافران مینزدیک شده

رون د سفره من دستمالی بود که مادرم براي من گره زده بود و .من نیز با مسافران پیاده شدم. براي شام خوردن توقف کرد
راه خودش به سمت تهران اتوبوس به  دند وحدود نیم ساعت بعد مسافرها سوار ش. نان بود آن مقداري کباب شامی و

ت من به سرنوشراننده بیدار هستیم،  ساعتی که گذشت نگاه کردم دیدم همه مسافران خواب هستند. فقط من وادامه داد. 
  .کردم و او به جادهخودم نگاه می

ترس  ،داشتمناز آن تم که هیچ شناختی رفسوي شهري میه تنها بو  براي اولین بار بود از نایین بیرون آمده بودماز آنجا که 
ذر کرد. از شهرها یکی یکی گبیم را از دل من دور می زندگی بهتر، ترس و ولی امید به ترقی و بود وجودم را گرفتهتمام 

 صبح به تهران رسیدیم. 6کردیم تا حدود ساعت 

کسی با یک  هرکه هنوز روشن نشده بود  بود. هوا چهارراه مولويي در آن زمان گاراژ هاي نایین درتوقفگاه اتوبوس 
. به طرف راننده اتوبوس اکبر آقا ولی، من یک مسافر کوچک و تنها آنجا ماندم .وسیله به طرف خانه خود حرکت کرد

وس بنشین تا او بیاید برو بغل اتوبقرار شد بیایند دنبالت.  .تلفن کردم بلهگفت  ؟گفتم به دایی من تلفن کردیدبه او  ورفتم 
 بزنم زیرگریه. تازه داشتم غربت وو دلهره باعث شد بروم پشت اتوبوس بغل دیوار  ترس و .یک ساعت گذشت حدود.

 سیماي پر مهر پدر و ور از کانون گرم خانواده با خود گفتم دفتر زندگی من ورق خورده دیگ .کردمتنهایی را حس می
  .با غربت باید بسازم .خبري نیست مادر



 ،تهراندر کردم نمی فکر ؟کسی دنبال من نیامد پرسیدم چرااز خود می .توقفگاه دوخته شده بود چشم من به ورودي
 ها از هم دور است. همه کسانی را که واردمسافت

حسن کاظم پور، پسر همسایه ما  .او را شناختم که تا اینکه دیدم یک نفر با دوچرخه وارد شد .شدند در نظر داشتممی 
از دیگر  !م بلهگفت ؟گفت نعمت تو هستی .بود به او میگفتند حسن چله. بطرف او رفتم وسلام کردم کارگر دایی بزرگی

را بگذار پشت ترکبند وخودت هم سوارشو. ساك را گذاشتم روي ترکبند  اتوسائلگفت  .ناراحتی بیرون آمدم دلهره و
من که از شهر ساکت وخلوتی  حرکت کردیم. بطرف خیابان کمالی که مغاره دایی بود .آنگاهدوچرخه وخودم هم سوار شدم

ترس از  از رفت وحشت زده بودم ومی داد وها ویراژ میمیان اتومبیل و درشکه مانند نایین آمده بودم از اینکه دوچرخه از
من گفت رسیدیم  ه حسن کاظم پور ب و کردبعد از حدود چهل دقیقه دوچرخه توقف  .را گرفته بودم هر دو طرف پیراهن او

  .نفسی راحت کشیدم !بیا پایین

دیدیم دیگر را میاز مدتی دوري یک از اینکه بعد برادرم نیز آنجا بود و .در آنجا بود که براي اولین بار دایی خود را دیدم
 از عدب حلوارده بود. کره و، نه پنیرصبحا .من نیز با آنها همراه شدم .خوشحال بودیم. آنها مشغول خوردن صبحانه بودند

نعمت را ببر مغازه دایی حسین. مغازه  دایی به برادرم گفت دوچرخه را بردار و. ساعتی گذشت یک خوردن صبحانه حدود
تر از من قوي و جثهدایی حسین در خیابان کارون چهار راه طوس بود. مسیر سر بالا بود ولی برادرم از نظر قدرت بدنی 

برادرم من را آنجا گذاشت و به طرف محل کار خود که مغازه . با پازدن بر دوچرخه به مغازه دایی حسین رسیدیم .بود
 هم به سرکار خود برگشته است. آقاي محمد ابدي، کارگر دایی  آنجا متوجه شدم که .بود حرکت کرد بزرگمدایی 

ی یعنمنزل او درخیابان آریانا  .رفتممی ن منزل دایی بودها براي خوابیدن به منزل مادربزرگم که هماشب ،روز اول چند
اطاق اولی خود دایی  .پنجاه متري که سه اطاق روي هم ساخته شده بود یک خانه حدود .مالک اشتر کنونی بود خیابان

ز با او نی .سکونت داشت اسمش بود االله غلامی نجاري اهل نایین که فضلاطاق دوم  .همسر و سه بچه سکونت داشت با
 خانه آنها رسیدم مادر بزرگم خوشحاله وقتی ب .کردنداطاق بالایی مادر بزرگم با خاله صدیقه زندگی می .سه بچه همسر و

  .بت بود. او زنی مهربان و با محکرداز خوردن صبحانه مرا تا مغازه دایی همراهی می شد بعدصبح که می .شد

که کرایه درش . در آن زمان،کردیمنیز پیاده طی می ه رابقیه را خیابان کارون وشدیم تا سر کوچه سوار درشکه می از سر
آمد می صدا دره صداي بوق آن که به وسیله درشکه چی ب گردن اسب آویزان بود و هایی که بر. صداي زنگولهریال بود دو

 و فصل زمستان بود .ازه بخوابممن داد تا در مغه لحاف کوچک ب بعد از چند روز مادربزرگم یک تشک و .صفایی داشت
درم به من پ یک پالتو بیروتی که ضخیم بود و .لباس گرم بخوابم مجبور بودم با .وسیله گرمایی نداشت مغازه بخاري و
 رفتم. با آن درون رختخواب می پوشیدم وها میداده بود را شب

 


